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5  محمدعلی داوطلب، جانباز و پاسدار بازنشسته که سال‌ها تحقیقات زیادی در حوزه 
علوم اجتماعی داشته است، به تداخل شکل سنتی و مدرنیته زندگی‌های امروزی اشاره 
می‌کند و می‌گوید: اگر در شهر دقت کنیم وضعیتی به هم ریخته را در فرهنگ مردم 
شاهد هستیم، مدل‌های سنتی گذشته از بین رفته و هنوز سبک جدید هم آن‌طور که 

باید شکل نگرفته است و مردم چیزی را انتخاب نکرد‌ه‌اند و به شکل جزیره‌ای زندگی 
می‌کنند و هر گروه و قشری به شیوه خاص خود زندگی می‌کنند، به عنوان نمونه سبک و 
سیاق زندگی هنرمندان، خبرنگاران، عکاسان، روحانیون و ... با یکدیگر متفاوت است. 

وقتی وارد منازل آن‌ها می‌شوی با چیدمانی روبه‌رو هستی که با قشر دیگر فرق دارد.

جانباز پاسدار محله کوی امیر زندگی خود را روایت کرد

داوطلب کتاب‌خوان
ادارات،  اکنــون سال‌هاســت کــه در دانشــگاه‌‌ها، 
ســازمان‌ها و مــدارس اســتان خراســان رضــوی 
ســخنرانی می‌کنــد. در بیشــتر مناســبت‌ها، بــه 
ــائل و  ــا مس ــد. او ب ــخن می‌گوی ــبتی س ــورت مناس ص
ــال‌ها در  ــنایی دارد و س ــی آش ــای اجتماع پدیده‌ه
ایــن حــوزه فعالیــت داشــته اســت. او حدود 12 ســال 
ــای  ــر طرح‌ه ــی نظی ــای مختلف ــه در زمینه‌ه ــت ک اس
تحقیقــی مرتبــط بــا نحــوه زندگــی زن‌هــای خیابانــی 
ــی را  ــد. وی مدت ــش می‌کن ــراری پژوه ــران ف و دخت

ــه  ــق زندگی‌نام ــگر و محق ــوان پژوهش ــه عن ــم ب ه
شــهدا بــا بنیــاد حفــظ آثــار ســپاه همــکاری 
داشــته اســت. اطرافیــان، آقــای داوطلــب را بیشــتر 
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــرا از ه ــند زی ــاب می‌شناس ــا کت ب
ــتفاده  ــود اس ــات خ ــردن اطلاع ــه روز ک ــه و ب مطالع
ادامــه می‌خوانیــد ماحصــل  در  آنچــه  می‌کنــد. 
ــن فعــال فرهنگــی اســت کــه  ــا ای ــا ب گفت‌وگــوی م
ــود  ــازی خ ــا درد جانب ــت ب ــادی اس ــای زی ــدت ه م

ــت. ــده اس ــوس ش مأن

نداشـتیم و تمـام تحـرکات مـا را رصـد می‌کردنـد. از 
ابتـدای شـب آتـش تهیه دشـمن روی سـر ما آوار شـد 
و نقطـه بـه نقطـه را هـدف گرفتـه بـود و بـه نزدیکـی 
مـا رسـید، بـه طـوری کـه بـا خمپـاره 60 بچه‌هـا را 
بـه حالـت نظامـی  مـی‌زد. حـدود سـاعت 10، مـن 
‌روی زمیـن خوابیـده بـودم که رمـز عملیـات را گفتند.  

بی‌سـیم‌چی بـه مـن گفـت: »رمـز عملیـات رو میگن، 
نمی‌خـوای گـوش کنـی؟« بی‌سـیم را از او گرفتـم تـا 
گـوش کنـم، هنـوز چنـد کلمـه‌ای گفتـه نشـده بـود که 
خمپـاره بیـن پاهـای مـن اصابـت کـرد و من با شـدت 
زیـادی بلند شـدم و بـه زمین افتـادم. از همـان خمپاره 
حـدود 96 ترکـش در پـای من جـا خوش کرده اسـت. 

البتـه بـا وجـود همـه این‌هـا هنـوز کمیسـیون پزشـکی 
نهایـی نرفتـم کـه درصـد جانبـازی‌ام را مشـخص کنند 
برایـم  30درصـد  فعلا  دانشـگاه  در  شـرکت  بـرای  و 
لحـاظ شـده اسـت و هنـوز فرصت نکـرد‌ه‌ام دوبـاره به 

کمیسـیون پزشـکی بـروم. 

 زندگی در جنگ 
هم‌زمـان بـا دوران جنـگ، شـرایطی پیـش آمـد کـه در 
سـال 1361 بـا دختـر یکـی از آشـنایان قدیمـی ‌ازدواج 
کـردم. داسـتان ازدواج مـا از ایـن قـرار بود کـه خانواده 
از مـن خواسـت که فقـط برای مراسـم خواسـتگاری به 
تربت‌جـام برویـم، بـرادرزاد‌ه‌ای داشـتم کـه در جبهـه 
هم‌رزمـم بـود و در عملیـات مسـلم بـن عقیـل کنـار 
هـم بودیـم. از مـن خواسـت کـه صبـر کنـم تـا او بـه 
مشـهد بیایـد و شـب دامـادی مـرا همراهـی کنـد. آن 
زمـان، عروسـی‌ها بـه سـبک و سـیاق امـروزی نبـود و 
خـارج از تجملات و بریـز و بپـاش برگـزار می‌شـد. 
بـه همیـن دلیـل ما مراسـم خیلـی سـاد‌ه‌ای گرفتیـم. از 
طرفـی چـون در دوران جنـگ بودیـم، ما هـم در جنگ 
زندگـی می‌کردیـم و هـم بـه امـور دفاعـی از مملکـت 
مشـغول بودیـم. هم‌زمـان با شـب عروسـی مـا، کوچه 
محـل سـکونتمان، 4 شـهید داشـت بـه همیـن دلیـل 
مـن بـه همـه سـفارش کـرده بـودم که بـدون سـروصدا 
برگـزار  مـا  مراسـم  آن،  کـردن  چراغانـی  و  محلـه  در 
شـود. بـه اطرافیانـم گفتـم وقتـی مـا از مشـهد می‌آییم 
در حیـاط را بـاز کننـد و مـا بـا خـودرو مسـتقیم وارد 
شـویم تا کسـی متوجـه نشـود. مجلس به همین شـکل 
برقـرار شـد. حدود سـاعت 8 شـب، فـردی بـه خانه ما 
مراجعـه کـرد و گفـت کـه بـا دامـاد کار دارد. او خبری 
داشـت کـه از اهالـی محلـه جویا شـده بود کـه خبر را 
بـه چه کسـی بدهـد؟ بـزرگان محله بـه او گفتـه بودند: 
»کـه بـرو بـه خـود دامـاد بگـو« وقتـی رفتـم، متوجـه 
شـهادت  خبـر  و  اسـت  همکارانمـان  از  یکـی  شـدم 

بـرادرزاد‌ه‌ام را بـه مـن داد.
مـردم کنونی نسـبت به زمـان قدیم روحیـه ضعیف‌تری 
دارنـد و در مقابلـه بـا مشـکلات خودشـان را می‌بازند. 
آن زمـان جنـگ، هم مردم درگیر مسـائل جنگـی بودند 
و هـم مشـکلات اجتماعـی بسـیاری داشـتند، امـا در 
عیـن حـال زندگی جریـان داشـت و با همـه معضلات 
پیـش رو، ناامیـدی وجـود نداشـت امـا حـالا گاهی با 
چیـز  همـه  از  افـراد  بعضـی  مشـکلات  کوچک‌تریـن 

ناامیـد می‌شـوند

 دورهمی‌خانوادگی 
دادم،  همان‌طـور کـه توضیـح 
مـن  حـق  در  خیلـی  پـدرم 
رسـم  و  راه  و  کـرد  بزرگـی 
زندگـی را بـه مـن آموخـت اما 
مـن خـودم از نقـش پـدری‌ام 
خیلـی راضـی نیسـتم، زمانـی 
آن‌هـا  کنـار  در  بایـد  کـه 

می‌بـودم و مثـل یـک پـدر پـا بـه پـای آن‌هـا حرکـت 
می‌کـردم، نبـودم. فاصله سـنی دختـران من بـا یکدیگر 
رشـد  مشـابهی  سـال  و  سـن  یـک  در  و  اسـت  کـم 
کرده‌انـد ولـی مـن آن‌طـور کـه بایـد نتوانسـتم محبـت 
پـدری را بـه آن‌هـا منتقـل کنـم زیـرا دائـم درگیـر کار، 
خدمـت یا تحصیـل و مسـائل تحقیقی بـودم؛ البته من 
از صمیـم قلـب از آن‌هـا راضی هسـتم. اکنـون چندین 
سـال اسـت که مـن فرصـت کافـی را به دسـت آورد‌ه‌ام 

زندگـی هسـتند. روزمـره  درگیـر مسـائل  آن‌هـا  امـا 
مـا در خانواده‌مـان برنامـه‌ای داریـم به این صـورت که 
هـر شـب سـاعتی مشـخص دور هـم جمـع می‌شـویم 
و  می‌خوریـم  چـای  دورهمی‌خانوادگـی  یـک  در  و 
همـه مـا نفـری یـک آیـه قـرآن می‌خوانیـم تـا فراموش 

نکنیـم کـه مسـلمان هسـتیم. از طرفـی با توجه بـه فاصله 
اینکـه  و  دارد  وجـود  فرزندانـم  و  مـن  بیـن  کـه  نسـلی 
مـن در فضایـی متفـاوت بـا روزگار آن‌هـا رشـد کـرده‌ام 
کمی‌اختلاف عقیـده و سـلیقه هـم داریـم و گاهـی وقتی 
بـا هـم صحبـت می‌کنیـم بـه مسـائل مختلـف روز کـه 
بـرای مـن ثابـت و قاطـع اسـت، ایـراد می‌گیرنـد، مثـل 
خیلـی از جوانـان امـروزی کـه از نهادهـای گوناگون گله 
دارنـد امـا نکتـه در خـور توجـه ایـن اسـت کـه نسـل ما 
بـا نسـل جدیـد خیلـی حـرف دارد امـا وسـیله ارتباطـی 
نداریـم. بـه ایـن معنا کـه بـه دلیل همـان تضـاد فرهنگی 
و فضـای موجـود شـرایطی پیـش آمـده کـه بین دو نسـل 
فاصلـه افتاده اسـت  و رشـد چشـمگیر و ناگهانـی دنیای 

ارتباطـات ایـن فاصلـه را محسـوس‌تر کـرده اسـت.

 اهدای کتاب 
من همیشـه سـعی کـرده‌ام برای رسـاندن خود به مسـائل 
روز دنیـا مطالعـه کنـم و بـه همیـن دلیـل بسـیار کتـاب 
زمـان  می‌خوانـدم  درس  کـه  زمانـی  البتـه  می‌خوانـم. 
بیشـتر  و  مـی‌دادم  اختصـاص  مطالعـه  بـه  را  بیشـتری 
اوقـات بـرای ایـن کار تنها  شـب تـا صبح وقت داشـتم. 
گاهـی همسـرم بـه مـن کـه در اتـاق دیگـری بودم، سـر 
مـی‌زد، حالـم را می‌پرسـید و تذکـر مـی‌داد کـه کمـی‌ 
هـم اسـتراحت کنـم . کتاب‌هـای زیـادی داشـتم طوری 
کـه کتابخانـه کاملا پـرُ شـده بـود امـا بـه مـرور زمـان 
بخـش زیـادی از آن‌هـا را اهـدا کـردم. بـه عنـوان نمونـه 
از طـرف آمـوزش و پرورش به مدرسـه‌ای دعوت شـدم. 
در مراسـم ایـن مدرسـه اعلام کردنـد کـه کتـاب ندارند 
و بـا مشـکل کمبـود کتـاب روبـه‌رو هسـتند. مـن حدود 
5 کارتـن از کتاب‌هایـم کـه مناسـب طلبه‌هـا و جوانـان 
بـود، را بـه آنجـا اهـدا کـردم . الباقـی را هم هنـگام دایر 
کـردن کتابخانـه چنـد روسـتا بـا خـودم بـردم و بـه آن‌ها 

دادم.

 کوی امیر، تلفیقی از سـنت و مدرنیته 
از سـال 1369 بـه محلـه کـوی امیـر آمدیـم. قبـل از آن 
در خیابـان طلاب در منـزل پـدری زندگـی می‌کردیـم.  
خانـه‌ای تقریبـا بـزرگ بـود که حـوض و چندیـن درخت 
خانـه  همـان  در  انقلاب  از  قبـل  البتـه  داشـت.  هـم 
قدیمـی‌5 خانـواده زندگـی می‌کردیـم امـا کـم کـم همـه 
مسـتقل شـدند و تنهـا دو خانـواده در خانه پدری سـاکن 
 5 خانـواده  یـک  آمدیـم  اینجـا  کـه  زمانـی  آن  بودیـم. 
نفـری بودیـم کـه زمیـن شـهری 
بـه مـا زمیـن داد و ایـن خانـه را 
فضـای  محلـه  ایـن  سـاختیم. 
را  شـده  شـهر  تـازه  روسـتاییِ 
یـک  از  آن  اهالـی  یعنـی  دارد، 
سـرعت  بـا  گذشـته  فرهنـگ 
شـد‌ه‌اند.  شـهری  زیـاد  خیلـی 
خیلـی سـنتی نیسـتند و دوسـت 
در  امـا  باشـند  امـروزی  دارنـد 
خیلـی  آدم‌هـای  همسـایه‌داری 
از  قبـل  داریـم.  بـی  و همسـایه‌های خو بـی هسـتند  خو
اینکـه تالارهـا بـاب شـوند، دعوتی‌هایمـان را در منـازل 
یکدیگـر می‌گرفتیـم و اکنـون هـم از ایـن ظرفیـت گاهی 
اسـتفاده می‌کنیـم. بـا هـم رفـت و آمـد داریـم و از حـال 
یکدیگـر جویـا هسـتیم.  بـه طـور کلـی در ایـن محلـه 
شـکل سـنتی زندگـی و مدرنیتـه آن ادغـام شـده اسـت. 
ناگفتـه نمانـد همسـرم در ایـن محلـه بـه عنـوان خانـم 
مذهبـی جایـگاه ویـژه‌ای دارد و پنجشـنبه ابتـدای هر ماه 
در منزلمـان مراسـم روضـه برگزار می‌شـود. یـک دهه در 
فاطمیـه و یـک مراسـم هم در چهـل و هشـتم دارد. خانه 
مـا حـدود 10 سـال مکتـب خانـه بـود. همسـرم در ایـن 
محـل دوره قرآنـی را‌ه انـدازی کرد که چندیـن دوره مربی 
آورد و بانـوان محلـه در ایـن مکان آمـوزش می‌دیدند.  

خانه ما   10 سال مکتب‌خانه بود. همسرم در این محله 
دوره قرآنی را‌ه‌اندازی کرد  و بانوان محله در این 

مکان آموزش می‌دیدند


